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طعم « ي هاي مجموعه از تأثيرگذارترين داستان ،»آداب سفر«داستان 

ي روايت و فضاسازي نمادين و بازتاب  اين داستان به دليل شيوه .، است»باروت

هاي تعارض آميز زني كه از آسيب هاي اجتماعي جنگ در امان نمانده  انديشه

هاي ادبي معاصر از جمله ساختارگرايي  است، قابليت بازخواني از نظرگاه نظريه

، به » سفرآداب«ي حاضر، ضمن نگاه كلي به عناصر داستاني  مقاله. را دارد

اين رمزگانها عبارت . پردازد بررسي ساختار آن از منظر رمزگانهاي بارت مي

 است از رمزگان كنش هاي روايي، رمزگان اعتباري و اشاره به نوع روايت،

رمزگان نمادين و رمزگان  رمزگان هرمونتيك، رمزگان فرهنگي يا ارجاعي،

ي   گرماس و سه قاعدهدر رمزگان كنش هاي روايي، از پيرفت. معناشناسانه

در اين مقاله، . بهره گرفته شده است) اجرايي، ميثاقي و انفصالي(اصلي او 

شاهدهاي روشني از داستان بر اساس نظريات بارت و گرماس ارائه شده و نشان 

ي دفاع مقدس، به لحاظ فنّي و  داده شده است كه داستان هاي كوتاه حوزه

 تحليلي است و بر -ش تحقيق توصيفي رو. هاي خوبي دارند ساختاري ظرفيت

مبناي يادداشت برداري از كتب مختلف، مصاديق آن در داستان تحليل شده 

  .است

عناصر داستان، بارت،   آداب سفر، ساختار گرايي،:ها كليد واژه

  .گرماس

 
 مقدمه

  »طعم باروت« صري و مجموعه داستانمجيد قي

در هجده سالگي،  . ي نارمك به دنيا آمد      در تهران، در محله    1345مجيد قيصري، در سال     
او پـس از اتمـام جنـگ، ليـسانس          . داوطلبانه به جبهه رفت و تا پايان جنـگ در جبهـه مانـد             

، در موضـوع  »صـلح « اولين مجموعـه داسـتان وي، بـا نـام       1374در سال  .روانشناسي گرفت 
، ايـن اثـر    .ترا نوش » جنگي بود، جنگي نبود   «، قيصري،   1375در سال   . پ رسيد جنگ، به چا  

 طعم«، مجموعه داستان    1377او در سال    . كشد داستان بلندي است كه جنگ را به تصوير مي        

نفر سوم از سمت    «. دهد را نوشت كه از نبوغ قيصري در نوشتن داستان كوتاه خبر مي           » باروت
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گذاران   از پايه   يكيرا  مجيد قيصري   علي سليمي،   . ي داستاني وي است    ، آخرين مجموعه  »چپ
، »باروت طعم«مجموعه داستان    )31: 1380سليمي،. (داند مينويسان جنگ    ل دوم داستان  نس

 ايـن  در .و پنج صفحه، نوشته شده است هفت داستان كوتاه دارد كه با محور جنگ، در هشتاد
 عطـر «،»آداب سفر «،»ماندگاري«،»نفر سوم از سمت چپ     «،  »ديدگاه«مجموعه، داستان هاي    

  . نگاشته شده است»نيستان«و»ناخته نشدگيرنده ش«،»عربي فردوس
وقـايع و   . ي رئاليـسم خلـق كـرده اسـت         ، اثـري در حـوزه     دگاهي رئاليستي نويسنده با دي  

. ، فرزنـد جنـگ اسـت   قيـصري . در واقعيت هـاي جنگـي دارد  مضامين داستاني اين اثر، ريشه      
م جنـگ و پـس از       هاي تاريخي ايـا    اي از واقعيت ها و مستند      بنابراين،آن چه مي نويسد، آميزه    

درون برنـد؛ بلكـه در       شخصيت هاي وي در فضايي انتزاعي و يكسويه به سر نمـي           . جنگ است 
او نگـاهي   . نگاه او به جنگ متعصبانه و همـراه اغـراق نيـست           . جنگ و زندگي پرورده شده اند     

و ، در ابعاد انـساني و اجتمـاعي و عـاطفي     جنگ دارد و جنگ را با همه حوادثواقع گرايانه به  
  .هاي جنگ را طرح و تحليل نمايد آسيب ،يند و سعي دارد با نگاهي اجتماعيب روحي مي

قهرمانـان داسـتاني قيـصري،      . خـورد  مطلق گرايي، در اثر داستاني قيصري به چشم نمـي         
در اين مجموعه داستان، قيصري جنگ      . يكسره پاك و بي عيب نيستند     همه،  . خوب و بد دارد   

او، در  . پندارد جنگ را براي هر دو سوي جنگ، شوم مي        . داند ك نمي اي ميمون و مبار    را پديده 
از مرزهـاي  « بتنـي بـر نـوعي ارزش محـوري اسـت و      ، مو رويكـردش  . ين اثر پيام صلح دارد    ا

تقديرگرايي صرف و برخي ديدگاه هاي سياسي و نيز مباني زيبايي شناختي داسـتان گذشـته                
  ).25:1385سعيدي،(» است

يـك اثـر    .  اسـت  تار داستاني در اين اثـر، از ديگـر عوامـل توفيـق آن             پيوند محتوا با ساخ   
تحليـل  .، تعامـل و سـازگاري باشـد    فقّ است كه ميان شـكل و محتـواي آن  داستاني، وقتي مو  

ردازان بنــام در حــوزه پــ از نظريــه ، آداب ســفر از منظــر بــارت و گرمــاسســاختاري داســتان
ر داستاني را در ايـن داسـتان، نـشان خواهـد      ، اين سازگاري و پيوند اجزا و عناص       ساختارگرايي

  .داد
  

   تحقيقي هپيشين

اگرچه در آثار متعددي به بررسي ساختار داستان هاي كوتاه و عناصـر داسـتاني از منظـر      
نقد نو در ادبيات معاصر پرداخته شده است؛ اما آن چه مشهود است، ازايـن منظـر، كمتـر بـه                   
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در  .هاي اين حوزه توجه شده است      ع مقدس و رمان   بررسي ويژگي هاي داستان هاي كوتاه دفا      
مقالاتي كه بحث عناصر داستاني دررمان و داسـتاهاي كوتـاه دفـاع             و  عين حال، از اهم كتابها      

مي پردازد، مي توان به موارد ذيل اشاره كردس مقد:  
دكتـر  ي آقـاي     نوشـته » " شطرنج با ماشين قيامـت     " در رمان    تحليل عناصر داستاني   «-
   رضي و فائقه عبدالهياناحمد
   حسن بارونياني نوشته» شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس «-
» سه دختر گلفـروش «مروري بر مجموعه داستان ( ي آن ادبيات دفاع مقدس و گستره     «-
  ي مجتبي حبيبي نوشته» )ي مجيد قيصري نوشته
ي دكتـر محمـد      نوشـته » سكند وكاوي پيرامون ادبيات داستاني جنگ و دفـاع مقـد           «-

  حنيف و محسن حنيف
ي  نوشـته »  رمـان دفـاع مقـدس   بيات پايداري در سيماي شخصيت هاي    مؤلفّه هاي اد   «-

  دكتر احمد اميري خراساني و عسگر حسن پور
  ي بلقيس سليماني نوشته» بررسي ساختار داستانهاي كوتاه جنگ« -
  ي بلقيس سليماني هنوشت» )نقد و تحليل رمان هاي جنگ(رازو تفنگ و ت «-
 جايگاه دفاع مقـدس در داسـتان هـاي اصـغر عبـداللهي بـا تحليلـي از                 (» اتاق پرغبار  «-

  ي علي حسن زاده نوشته» )داستان كوتاه اتاق پرغبار
ت بـر جريـان ادبيـات داسـتاني         ناگفته نماند مضامين جنگ و تأثير ادب پايداري و مقاوم         

ي بحـث ايـن مقالـه و     رح شده است كه در حيطه، در مقالات و كتب متعدد ديگري مط   معاصر
  .شود لذا، از يادكرد اين كتب و مقالات خودداري مي. گنجد ي آن نمي پيشينه

 بـه كتابخانـه و      نگارنده بـا رجـوع    .  تحليلي نوشته شده است    – روش توصيفي  اين مقاله با  
 ـ  ، سـپس بـا ت    ، ابتـدا ياددشـت بـرداري نمـوده        مطالعه كتب مربـوط    دوين حليـل و تفـسير و ت

  .، متن مقاله را فراهم آورده استياددداشتها

 
  ضرورت تحقيق

پيوند محتوا با ساختار داستاني، در هر اثر داستاني تأثير شاياني در قـوام يـافتن داسـتان                  
فقّ است كـه ميـان شـكل و محتـواي آن، تعامـل و سـازگاري       يك اثر داستاني، وقتي مو   . دارد
 ي اگرچه پرشمار به چاپ رسيده است؛ امـا، همـه   قدس،ي دفاع م  داستانهاي كوتاه حوزه   .باشد
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از جمله آثـاري در نخـستين        .، مورد توجه جدي خوانندگان قرار نگرفته است       آن آثار داستاني  
بخشي از توفيق اين اثر داستاني در جلـب     .  است »طعم باروت «چاپ از آن استقبال خوبي شد،     

ابيت رويكرد اجتماعي نويـسنده در آن       طبعاً در گرو پيوند خوب شكل و محتوا و جذ          مخاطب،
از اين رو نگارنده بر آن      . هاي آن است   از برترين داستان  » آداب سفر «، داستان   در اين اثر  . است

از نظريـه پـردازان بنـام در         ، از منظر بـارت و گرمـاس       است تا با تحليل ساختاري اين داستان      
  .استاني را نشان بدهدحوزه ساختارگرايي، اين سازگاري و پيوند اجزا و عناصر د

  

  داستاني هخلاص

ر دوران جنـگ بـه سـر او    ي زني است كه شوهرش در اثـر تركـشي كـه د    داستان در باره 
زن بـه توصـيه و دسـتور پزشـك، بايـد بـه دنبـال               . در بيمارستان بستري اسـت     ،اصابت كرده 

قدر پـيش   خواهد بداند تركش سر سعيد چ      ، زيرا دكتر مي   هايي بگردد  هاي قبلي و عكس    نسخه
ي خـود،    ، نگران از آينـده    ي يافتن نسخه و عكس     زن در انديشه  . رفته است تا او را درمان كند      

 از ايـن  همراه با ترديد و بدبيني در صداقت همـسرش كـه او را در سـالهاي زنـدگي مـشترك               
ابتدا از كتابخانـه    جست و جوي خود را      . رود منزل مي  به سمت    موضوع بي خبر گذاشته است،    

حتـّي   ،براي يـافتن آن بـه هرجـايي   . مي رود سپس به سراغ كمد لباسهاي سعيد       .كند آغاز مي 
گردد، بيشتر   اما، هرچه بيشتر مي   . سراغ كشوي ميز آرايش خودش و آلبوم عكسها نيز مي رود          

دا مي كند كه با زبان شـعر، سـعيد   در حين جست و جو، يادداشتي از سعيد پي. شود نااميد مي 
ي داستان، همسر سـعيد، عكـسهاي     در ادامه . كند و نهفتني توصيف مي   احساساتش را نگفتني    

، نااميـد از  سرانجام زن. كند مرور مينگرد و  يابد و آنها را با دقتّ مي  سالهاي جنگ سعيد را مي    
گـردد؛   ، به بيمارستان بر مي     هزار گونه ترديد و ابهام و سؤال       با ، پزشك ي يافتن عكس و نسخه   

  .ت رسيده استاما، همسر وي به شهاد
  

  متن

 »آداب سفر«نگاهي كلّي به عناصر داستاني 
 كـه آداب سـفر نـام دارد،        حليه المتقين نويسنده، نام داستان را بر اساس بخشي از كتاب          

، قصد دارد تا محوريت انديشه رزمندگان را در انـس بـا             نويسنده با اين نامگذاري   . گزيند  بر مي 
  .راي سفر شهادت، يادآور گرددي عروج و آمادگي ب كتب ادعيه و نحوه
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روحيات و دردهاي شخصيت اصلي داستان در خلال كنش هاي داستاني وي             ،در داستان 
زنـي  : يابـد  خواننده در پايان داستان روحيات و افكار او را در مـي      . به خوبي نمايانده شده است    

تار ري گرف اين زن جوان در برزخ فك    .نگران و زخم خورده آسيب هاي جنگ      ، مضطرب و    جوان
او . از اين مسأله ناراحت است كه چـرا شـوهرش قـضيه را بـه او نگفتـه اسـت             «ازسويي  : است

ندش است كه قـرار اسـت       ازسوي ديگر نگران فرز   ...كند سعيد با او صميمي نبوده        احساس مي 
نظرگاه زن اين است كه شايد در مدت         «همچنين  ). 306 :1384پارسي نژاد ،    ( »بي پدر شود  
انـدوه شـوهرش شـده    رك خود با سعيد عملي از او سر زده است كه باعث رنـج و         زندگي مشت 

هـاي   اين بي تكليفي و كشمكش ذهني كـه منجـر بـه رفتـار          ). 574 : 1387،  بارونيان( »است
. شود تا انتهاي داستان ادامـه مـي يابـد       مي...) پرت كردن كارت عروسي و    (پرخاشگرانه ي وي    

تواند خـود را از ترديـد و دودلـي      ت اصلي داستان، نمي   اين موضوع گوياي آن است كه شخصي      
  .ي و صداقت و پاكي همسرش دل بنددرها سازد و با اطمينان، به اندوخته هاي جنگ

سعي كرده است ذهنيات     ،هنيات شخصيت اصلي داستان به خوبي     قيصري، در پرداخت ذ   
تاني، فضاسازي مـؤثر در     ي داس  ازجمله وجوه برجسته  . در ابعاد مختلف داستاني بنماياند    زن را   

 رنـگ قرمـز و سـوز    ييز و فروريختن برگ از درخت چنـار،     فصل پا . بازتاب افكار پريشان اوست   
رد و منجمد كننـده جلـوه       ، نيز سفيد و س    ها را در ذهن زن     سرما و باد، حتي نور سفيد مهتابي      

 .)45 : 1377قيـصري ، ( »، سفيد و سرد همه چيز را منجمد كرده بـود نور مهتابيها«: مي دهد 
ت اين باز نمايي احوال زن در ترسيم حركات وي، با توصيف مستقيم و بي واسطه رفتار و حالا                 

تكيه داده بود به در و چادر از سـرش سـريد و افتـاد بـر                 «  :زن نمود برجسته تري يافته است     
خ گرد و خـاك و لا    . ي كوچه برگ بود كه مي ريخت توي حياط و بر ديوار و حتما تو            ...ها   شانه

  .)46 :1377قيصري،( » ...ه تف كردمويي نشسته بود بيخ زبانش دوبار
لحن قهرمان داسـتان،    . او مؤثر است    هاي    ويژگي لحن شخصيت داستاني زن، در شناخت     

گاهي لحـن دلـسوزانه و عـاطفي دارد و          . ، آميخته با تندي و ترديد است      با فضاي فكري خاص   
  .خشن و نامهربان مي شود گاهي از سر هجوم پيوسته افكار شبهه آميز،
گريـزي بـه     ،لاي كنجكاويهـاي قهرمـان داسـتان       نويسنده در كلامي موجز و ادبي در لابه       

از سويي، بـه گمـان نگارنـده، ايـن قطعـه ادبـي           . زند  ي جانباز، سعيد، مي    فضاي فكري رزمنده  
ر وي چرا همـس  « نهفته در يادداشت ها ،پاسخي است در برابر سؤال ذهني قهرمان داستان كه            

  :» است؟كش سر خود را ازهمسرش پنهان كردهسالهاي سال تر
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ه نيستند تا بـه رشـته سـخن    جامه و چكام/ تا ز تن در آورم  /جامه نيستند / دردهاي من «
دردهـاي مـن نهفتنـي      / درد هـاي مـن نگفتنـي      / تا ز ناي جان بر آورم     / نعره نيستند / در آورم 

  .)52-51همان ،(» است
ي جانباز را فقـط همـسنگر و همـدرد وي            ن است كه درد رزمنده    اين قطعه ادبي بيانگر آ    

 ،ه درد آميخته با عـشق و پـاكي او را          و ذهن آحاد جامعه را ياراي آن نيست ك        . مي داند و بس   
 .».سخن كوتاه بايد والسلام«:پس. ددرياب چنان كه بايد،

داستان بـا  اين . تمامي شخصيت هاي اين داستان زوديابند و پيچييدگي شخصيتي ندارند         
كشمكش ذهني شخصيت اصلي داستان، به نوعي كنجكاوي خواننده را در تقابل زن و همـسر                

گذرد، خواننده را    اين تقابل فكري و ترديدهاي كه در ذهن قهرمان داستان مي          . انگيزد او بر مي  
  .كند دغدغه و ترديد مي در جانبداري از يك شخصيت، دچار دلهره،

يكـي از    ،نويـسنده در ايـن داسـتان      . سـبي دارد   داستاني منا  ، پيرنگ و طرح   »آداب سفر «
جـان  . كـاود  دغدغه هاي خانواده هاي آسيب ديده از جنگ را، به حيث اجتماعي و روحي مـي           

نـگ بـا آن دسـت و پنجـه نـرم            ي اثر، مشكلاتي است كه رزمندگان در دوران پـس از ج            مايه
. ده، دردهايي نهفتني و نگفتنـي اسـت       هاي رزمن  هاي كه به تعبير ادبي يادداشت      درد. كنند مي

  جـوان، كـشمكش ذهنـي زن  . ، كشمكش ذهنـي اسـت   ترين ويژگي طرح اين داستان      برجسته
ي فرزندان    نگراني درباره  حس كينه و شك درباره همسر، حس      : محور جلب نظر خواننده است    

 ي ، دلـشوره و اضـطراب در امكـان معالجـه          حس ترديد در صداقت و يكرنگـي شـوهر        ،  بي پدر 
ايـن  . همسر و نجات او، حس نااميدي و سوءِ ظن، حس بدبيني در ديدگاه هاي مذهبي همسر          

ي خـوش گمـان بـه     كنـد و خواننـده   احساسات منفي، مخاطب را با قهرمان داستان همراه مي    
دارد و دچار دلهـره   ي همسرش به فكر وامي رزمنده را، در قبول يا عدم قبول ديدگاه زن درباره      

  .ندك ديد ميو تر
در پايـان   جالـب تـر آن كـه،   . كند ن داستان خواننده را رها نمياين ترديد و دودلي تا پايا     

ي، فضاسازي  و حتّ  شود داستان به ترديدهاي دروني و كشمكش هاي زن نيز پاسخي داده نمي           
، نويـسنده   به عبارت روشن تـر    . زند   به اين احساسات ابهام آميز دامن مي       نويسنده در داستان،  

خواهـد  گذارد و خواننده را در قـضاوت و پـيش بينـي آن چـه اتفـاق           استان را باز مي   پيرنگ د 
  .دارد افتاد، به فكر وا مي

شود و با پاسـخ پـدرزن بـه تلفـن و احـوال       ، گره افكني با صداي تلفن آغاز مي       در داستان 
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در نـامعلوم بـودن سرنوشـت رزمنـده و گـم شـدن               تعليق در داستان،  . شود پرسي گشوده مي  
اضـطراب   .كند  ا برجسته است و نگراني دروني قهرمان داستان را، به خواننده منتقل مي            عكسه

ن به خـاطرات خـوب خـود بـا رزمنـده      ، هنگام گشتن به دنبال عكس و اهميت نداد       زن جوان 
انتظار و تعليق بـا پيـدا نـشدن عكـس هـا و ابهـام در            . زند ، به اين تعليق دامن مي     )همسرش(

ا، سرنوشـت شخـصيت     . رسد ي اوج مي   سرنوشت رزمنده، به نقطه    هـا در داسـتان مـشخص        امـ
  .شود نمي

  

 ساختار گرايي
. ، در ابتدا مستلزم آشنايي بـا تعريـف شـكل اسـت            ي آثار داستاني   مطالعه ساختارشناسانه 

هيأت كلـّي و نهـايي يـك مجموعـه كـه ذهـن               «:  عبارت است از   ها، شكل، در نگاه فرماليست   
، شكل را حاصـل نهـايي        لويي يلمسلف  .)107 : 1388محمديان ، ( »نگه دارد تواند در خود     مي

داند كه در بين نظام كليّ و نهايي عناصر زباني معنـايي و زيباشـناختي                مجموعه مناسباتي مي  
  .)43: 1377، علوي مقدم(آورد   را به وجود مياثر

ي روس  هـا  اولين منتقداني كه به اهميت و جايگاه شكل در آثـار پرداختنـد ، فرماليـست               
، نگـرد و بـا رهـا كـردن مـصداق           متون ادبي را از ديدگاهي ساختاري مـي        «فرماليست  . بودند

اي افتراقـي،   اما، به ويژه معنا را به عنوان پديـده      ؛دهد  بررسي خود نشانه را مورد توجه قرار مي       
كشف جوهر ادبي در متـون      «  هدف نقد فرماليستي،   .)135:1390ايگلتون،(» گيرد  در نظر نمي  

آغازگر كار منتقـد ادبـي،      «گرايان، همواره تأكيد دارند كه      شكل  ). 44: 1378سلدن،  (  »است
 بـه  ي مـصنوعي از شـكل جـدا مـي شـوند و      بايد شكل اثر باشد و نه آن چيزهايي كه به گونه      

  .)189 : 1390احمدي،(» عنوان محتوا شناخته مي شوند
آنهـا  . ان آنهـا تناسـب هـست      در نظر فرماليستها شكل در حقيقت همان محتواست و مي ـ         

. هـا بررسـي كـرد و شـناخت         ي ادبي را در پيوند بـا سـاير نكتـه           معتقد بودند كه بايد هر نكته     
  .ي پژوهش ادبي است ترين جنبه ي اصلي اثر مهم بنابراين شناخت ساختار و شالوده

سـاختار گرايـي ماننـد      «.گرايان و آراي آنـان تبيـين شـد         شكل، بعدها در نظريات ساخت    
ماليسم روسي به امكان يك دانش ادبيات اعتقاد دارد كه بيـشتر بـر فـرم و صـورت مبتنـي                  فر

زيرا ساختارگرايي به عنوان دانش قصد دارد به طور بالقوه، دنياي نـشانه هـا               . است تا بر محتوا   
هـا را بـراي گفتـار     را از ميان جزئيات كامل دريابد و شرح دهد و دستگاه هايي را كه آن نشانه        
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  .)2: 1371ريك، (» ي داند، تحليل كندجايز م
ي علمي پرداختند و قصد داشتند تا        منتقدان ساختارگرا، به شرح و توضيح شكل به شيوه        

صـرفاً   در نظر آنان متون ادبـي و ادبيـات،   . قوانين كليّ را ،براي متون ادبي كشف و وضع كنند         
 اگر به دقتّ مـورد مداقـه   مجموعه اي تصادفي از نوشته هاي پاشيده در سراسر تاريخ نيست و       

 1390ايگلتـون ،  ( »كم اسـت  قرار گيرد روشن خواهد شد كه قوانين عيني معينـي بـر آن حـا              
ي اجـزا بـه هـم        همـه  ،در هر نظام  «. ند كه ساختار به معني نظام است      آنان معتقد بود   .)126:

اكـل اجـزا   وابسته به كلّ نظام ست و كلّ نظـام، بـه ك   ، دارد، به نحوي كه كاركرد هر جزء       ربط
كـه هـست   تواند بيرون از كار اجزا، چنـان   هيچ جزئي نمي  در هر نظام،  . چرخد عين ساعت   مي

پــس، . بــه همــين جهــت، كــلّ نظــام، بــدون درك كــاركرد اجــزا، قابــل درك نيــست. باشــد
 » و توضـيح اسـت     ي درك  بلكـه، بيـشتر يـك شـيوه       . ساختارگرايي يك نظام فلـسفي نيـست      

 .)9:1369گلدمن ، (

، جـست و جـو      »كـلّ «، وحدت يا واحدسازي را در دستگاه ادبي به عنوان           راييساختارگ«
، همچنين. »شرح دهند «وانند هر اثر منفرد را      شود كه مي ت    كند و به چيزهايي متوسل مي      مي

كنـد و آن را از زمينـه تـاريخي و     ادبيات توجه مـي  به بحث در متن به عنوان كاركرد دستگاه
 .)2: 1371ك ،ري(» اجتماعي جدا مي كند

ه نظريـه پـرداز اصـلي ايـن مكتـب اسـت، عقيـده دارد                ، منتقد فرانسوي ك   »رولان بارت «
م ، دوبـاره اجـزا را بـا ه ـ        سـپس . كنـد  ساختارگرايي واقعيت را مي گيرد، آن را تجزيه مـي         «كه

؛ بـدين ترتيـب كـه     ساختاري سه مرحله مهـم وجـود دارد   در نقد  ،بدين گونه . كند تركيب مي 
 سـپس،  .كنـد  زاي تشكيل دهنده آن تجزيه مـي گرا، نخست هر اثر ادبي را به اج منتقد ساختار 

، به اين مسئله توجه كند كـه  ي سوم در مرحله پردازد و بالاخره،  ميبه بررسي ارتباط اين اجزا      
ي اجزا به هم مربوط هـستند و هـر جـزء بـه               كليّه ،در هر نظام   ،زيرا. ت كليّت اثر چيست   دلال

بنابراين كاركرد هر يك از اين اجـزا در اجـزاي ديگـر و در        .م وابسته است  جزء ديگر و كلّ نظا    
در سـاختارگرايي دو روش وجـود       . گـذارد  كل نظامي كه اجزا وابسته به آن هستند تـأثير مـي           

  :دارد
 پردازد كه كداميك روشي كه بيشتر به عوامل زباني اثر توجه دارد و به اين مسئله مي -1

  .شود ت شدن اجزاي متن مياز اين عوامل باعث يكدس
ي  در ايـن شـيوه    . تر كه به معناشناسي شباهت و نزديكـي بـسيار درد           ي معمول   شيوه -2
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 مـورد توجـه قـرار       دكن ـ يادبي اثر ادبي به عنوان نظامي از نشانه ها كه مفهومي را منتقـل م ـ              
ي چگونـه   شود كه شگرد ادب    گيرد اما به طور كلي در نقد ساختاري به اين مسئله توجه مي             مي

 يـا واقعيتـي   دكند نه اين مطلب كه اثر چگونه احساس درونـي اثـر را بيـان مـي كن ـ        عمل مي 
از اين رو ساختار گرايي با شـيوه هـاي سـنتي نقـد ادبـي متفـاوت       . دهد بيروني را انعكاس مي 

ه در آن بـه كـار   زيرا اثر ادبي را ساختاري عيني مي بيند كه نشانه ها و قراردادهـايي ك ـ  . است
  .)164 : 1377ميرصادقي ، (» هستندخواننده و دنياي خارج جدا و مستقل  از نويسنده رفته

  

 تحليل متن بر اساس آراي بارت و گرماس
نبـه هـاي    ، رمزگان هايي هستند كه مي توان بر اساس آنهـا تمـامي ج             هاي بارت  رمزگان

معنـايي آن را    ي   اين رمزگانها هم جنبه همنشيني متن و هم جنبه        «. مهم متن را بررسي كرد    
ط آنهـا بـا جهـان       ي ارتبـا   ي ارتباط يافتن اجزاي آن بـا هـم و نحـوه             يعني نحوه  –در بر دارند  

شـود بـه راحتـي از سـاختار        توجه به اين رمزگانها باعـث مـي        .)216 :1383اسكولز،  (» بيرون
  .ني به ساختار فكري داستان پي بردداستا

رمزگـان  : كنـد  ان را تعريـف مـي     ج دسـته رمزگ ـ   بارت، در تحليل ساختاري يك مـتن پـن        
مزگـان  ، رگان معنا شناسـانه ،رمزگـان نمـادين   ، رمز)Action narrative(هاي روايي  كنش

پــنج دســته رمزگــان را از هــم جــدا  ،s/z""وي در كتــاب . هرمونتيــك و رمزگــان اعتبــاري
ه اي ك ـ  شـيوه . گيرند سيك و همنشيني را در بر مي      رمزگان اصلي هردو سويه معناشنا    «.دانست

ا، بـه دنيـاي خـارجي       واحدهاي معنايي به يكديگر وصل مي شوند و شيوه اي كه اين واحـده             
ي بارت از راه اين رمزگان توانست از ساختار داسـتاني بـه سـاختارهاي فكـر               . شوند مرتبط مي 

  .)240: 1390احمدي، ( »همراه آنها دست يابد
هـاي روايـي     كـنش ، بـا رمزگـان      داستان، از گشودن در تـا كـشتن كـسي         هر گونه كنش    

هر جا واحدي در داستان به ما نـشان دهـد        هاي روايي؛  رمزگان هاي كنش  «. شود مشخص مي 
هـاي روايـي، هـر      كـنش  مقصود از ) همان(» .روند ها چگونه پيش مي    كه داستان و توالي كنش    

سـتان  سـاختار روايـت، دا    . چيزي در حادثه اي است كه بنا به دليلي در داستان رخ مي دهـد              
گرمـاس،  . رفت هاي داستاني گرماس تحليل كرد، مي توان با پي  ر را، در اين رمزگان    آداب سف 

تـشكيل شـده   ) توالي رخدادها به لحاظ زماني (معتقد است كه هر داستان از تعدادي پي رفت          
  :ي اصلي در نظر گرفته است است و البتهّ سه قاعده
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   قاعده انفصالي- قاعده ميثاقي ج– ب  قاعده اجرايي–الف 
پي رفت ميثاقي، مهم تراز پي رفت اجرايي است كه طرح داستان             ز نظر روش شناسيك،   ا
بل آنچه مـا،    . ي مركزي مطرح نيستند    ها درخود نكته   دهد وضعيت  چراكه نشان مي   سازد؛ رامي

  .)162 و161:همان ( ي رد يا پذيرش رد پيمان است وضعيت مي خوانيم دركلمه
، گـردد  صيت اصليِ داستان ايجـاد مـي  زرگ، در ذهن شخداستان از نخست، با اين سؤال ب      

سال هـا   . ، پس از پنج سال سال زندگي مشترك       دانستن دليل پنهان ماندن راز بيماري همسر      
. زن را در بهـت و حيـرت فروبـرده اسـت    ، رك و بي خبري از درد پنهان همسرش     زندگي مشت 

 خبـري  بـي  شـكل ممكـن، دليـل    دارد كه به هر ياين هيجان عاطفي و غم انگيز او را بر آن م       
) پـي رفـت ميثـاقي     . ( راز را بگشايد   ، عهد و ميثاقي دروني دارد تا اين       او با خود  . خود را دريابد  
؟ كـي ايـن اتفـاق افتـاده    ...«: يابـد  ي در ذهن زن، تحكيم مـي ، با سؤالات پي در پ     اين پي رفت  

هـايش   سي زير پلك   و پي  ، مشغول چه كاري بوده ؟ پلك هاي افتاده        اند آورده وقتي سعيد را مي   
 1377قيصري ، (» ...چه رنگي بودند؟  . كرده بود تا خانه به آن چشم ها فكر        . رفت از يادش نمي  

 :46(.  
جـست  . اين نقطه، آغاز پي رفت اجرايي است    . اين عهد دروني، زن را به كنش وا مي دارد         

حتـّي  ، تي وي و حركت پر از كينـه و نـاراح  جوي حريصانه و انديشناك وي در هر جاي منزل       
، رد كه بايد ايـن راز سـر بـه مهـر را            ، نشان از اين دغدغه دا     در پرت كردن كارت هاي عروسي     

عارض ها و تشكيك در صـداقت       همسر سعيد در پي حلِّ تناقض ها و ت        . ، دريابد پس از سال ها   
  :ذهني آشفته به هر سويي سر مي زند، با همسرش

ها، كتابخانـه،    جيب كت  ها، كمد لباس :كرد كه از كجا شروع كند      توي راه به اين فكر مي     « 
  )46همان، ( »...كمدسيسموني سميره؟

هـا بـي خبـري خـود را          ي پزشك، در حقيقت سـال      ي گمشده  در جست و جوي نسخه     او
.  ماه ،نه لحظه به لحظـه ، ماه بهسال به سال . گشت به عقب   بايد بر مي  «هايي كه    سال. كاود  مي

  )53، همان(» .اول خودش را بعد سعيد را. كرد  كنكاش مي.گشت بايد مي
 و - سـعيد -تشكيك ها در صـداقت همـسرش  ، با تواتر پي در پي    رفت انفصالي داستان   پي

شخـصيت زن، بـا تغييـر    . دهـد  ، در دستيابي به حقيقت گمشده رخ مـي هجوم يأس و ناميدي 
ر متغ ، مشتركنگرش مثبت به منفي به همسرخود و سال ها زندگي         او در پـنج  .  مـي گـردد  يـ

، هجـوم يكبـاره   ؛ امـا سال زندگي مشترك گذشته، همواره، نگاه مثبـت بـه همـسر خـود دارد              
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زن را  احساس تعارض ميان حقيقت و واقعيـت،        هاي وهم آلود و شيطاني در تشكيك و          انديشه
ر ايـن نگـاه منفـي، د   . دهـد  در مسيري بي بازگشت از ترديد و دودلي و منفي نگري قـرار مـي          

، چرا كـه سـؤال بـزرگ او،         ، در درون او همچنان ادامه دارد      هاي پس از شهادت سعيد نيز      سال
  :مچنان در ذهنش بي پاسخ مانده استه

پرسـيد چـرا تـا بـه حـال گذشـته اش را از او پنهـان         ديدش اول از همه بايد مي  اگر مي «
  )53: همان(» كرده مي

  :شود ه اين صورت طبقه بندي ميوايي داستان بر اساس نظريه گرماس، بساختار ر
  ).ي سعيد بيخبري از گذشته(يافتن حقيقت گمشده :  پي رفت ميثاقي-الف 
  .وان انساني كه جستجوگر حقيقت استزن و كنش هاي او به عن:  پي رفت اجرايي–ب 
، در صداقت سعيد و بي پاسخ ماندن سؤال بـزرگ      هاي زن  تشكيك:  پي رفت انفصالي   –ج  
  .ذهن او

هاي روانشناسانه و مفهـومي و محيطـي         ، به نشانه  (Semantic)هاي معناشناسانه  رمزگان
، احـساساتي و دچـار تنـاقض و    در اين رمزگان، شخصيت نااميد، محزون     . گردد متن اطلاق مي  

 داسـتان كـه همـسرش در        زيـرا از همـان ابتـداي      .  زن كاملاً برجسته است    هاي فكري  تعارض
اي از روان  افكار بدبينانه و نااميد كننـده، زن را در هالـه   بيمارستان بستري شده است، پيوسته   

اي مهـم و     تواند بپذيرد كه همسرش او را از مـسأله         او هرگز نمي  . برد پريشي شخصيتي فرو مي   
ي بن بست با زنبيلي قرمز و چادري         زني، در كوچه  . ، بي خبر گذاشته است    )تركش سر (اساسي

رد، بيانگر احـساسات سـركوب شـده و سـؤالات           سياه كه كه پيوسته از روي سرش سرمي خو        
جست و جوي عجولانه و انديـشناك زن، بـراي يـافتن نـسخه و              . ي ذهن اوست   پاسخ مانده  بي

هايي كه او بايـد پـس      ؛ از سختي  ، حاكي از درون پر تشويش اوست      رشعكس تركش سر همس   
  .از مرگ همسرش بايد تحمل كند

. ي خـويش و فرزنـدش اسـت        ن از آينـده   فضاي محيطي داستان، بيان كننده اضـطراب ز       
 از يـأس و نوميـدي       نويسنده، با به تصوير كشيدن حوادث داستاني در فصل پاييز كـه نمـادي             

، درخـت  ه بن بست، ريزش برگ هـا و همرا ه ساختن آن، با تصوير مكاني كوچ     است، از سويي    
كنـد، زنبيـل    هاي پنجه ماننده آن كه پنجه هاي مرگ را در ذهن زن تـداعي مـي     چنار و برگ  

 ـ          قرمز   ، كنـد  ضاي محيطـي داسـتان دوچنـدان مـي        و وزش باد پاييزي كه اندوه و يأس را در ف
تمامي فضاي داستان رنگي    . كند ي زن مي   محيط داستان را بازگو كننده ي روحيات سرخورده       
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هايي است كـه     ها و رنج   ، نااميدي ي اين ترديدها    از يأس و نوميدي دارد و شخصيت زن، عصاره        
براي مثال بخـشي    . ي، پس از شهادت همسر خود، به تنهايي بايد در برابر آن ايستايي كند             حتّ

  :كنيم نقل مي ،اي دارد هاي محيطي برجسته از داستان را كه نشانه
نگـاه بـه چنـار      . قرمز از قاب كوچه بن بست مي گذشت       زني با زنبيل    . كوچه خلوت بود  «

تكيـه  . ها را زير پا حـس كـرد      تردي برگ ... ور ديوار  و افتاد آن  برگي رها،پيچ و تاب خورد      . كرد
  )46: همان (» ....ها  داد به در و چادر از سرش سريد و افتاد بر شانه

مجموعه اي از دلالـت هـاي فرهنگـي    « به  (Referential) رمزگان فرهنگي يا ارجاعي
دانش : استآن  ، شناختي كه سخن استوار به        مربوط مي شود   كه به شناخت كليّ از آن دوران      

هاي  اين رمزگان از انديشه) 1390:240، احمدي( .، جامعه شناسي و غيرهروانشناسي، پزشكي
در ايـن داسـتان انديـشه هـاي فمينيـستي           . دارد جامعه شناختي حاكم بر داستان پرده بر مي       

و نويسنده به خوبي توانسته است ترديـدها و احـساسات           بسيار برجسته نشان داده شده است       
از منظـر   . وير بكـشد  ك زن را ،در پسِ آسيب هاي اجتمـاعي پـس از جنـگ، بـه تـص                 دروني ي 

اي غافل از بازماندگان از جنگ       ، جامعه ي توصيف شده در اين داستان      ، جامعه رمزگان فرهنگي 
ها صداقت زنان، در همراهي با همسران جانباز خويش، هيچ           اي كه علي رغم سال     جامعه. است

در ايـن داسـتان   . نـشناخته و دردهـاي آنـان را درك نكـرده اسـت         گاه جايگاه واقعي زنـان را       
در ايـن   . گيـرد  اي نقد شده است كه در ساختار فكري آن، زن در مرتبه ثانوي قرار مـي                جامعه

دهند با عاطفه و احساس زن بازي كنند و آنها را از سرنوشـت       جامعه مردان به خود اختيار مي     
، مـردان را    در اين داستان   ،ي قهرمان   نگاه زن مدارانه  . محتوم پيش رويشان بي خبر نگاه دارند      

گيـرد و از نـابرابري زن و         كند و تفكرّ مردسالارانه را به باد انتقاد مـي          به خودانديشي متهم مي   
  .كند مرد، شكوه مي

 استدلالي و   ، از منطق هر روزه آشنا،     منطق اين رمزگان  « : (Symbolic)رمزگان نمادين 
 »ي رخدادهاي نامعمول اسـت    زمانِ توالي يا جانشين   . طق روياست همچون من . تجربي، جداست 

 .)241: 1390احمدي، (

، ي احـساسات زنانـه   گويد كه در پس پرده از آسيب هايي سخن مي  ،  »آداب سفر «داستان  
 ،احساسات نـامعمول ايـن داسـتان      . شود، به جامعه بايد گوشزد      با پرداختي آگنده از رمز و راز      

، پديده هايي است كه با تعمق و نگرش         ت در جامعه به چشم بخورد     ت به ندر  اگرچه ممكن اس  
احساساتي از فبيل ترديد در صداقت همـسري        .  مي توان آنها را يافت و پذيرفت       ،از منظر زنان  
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توانــست زن را در بــدو ازدواج از تــركش ســر خــويش مطلــع كنــد و او را در  كــه شــايد مــي
 در بيـنش مـذهبي و صـادقانه         ، تعـارض  دش براي ازدواج آگـاهي بيـشتري بخـش        گيري تصميم

كه سالها در جبهه ايثار كرده و اينك اين جراحت بزرگ را كـه بـه شـهادتش         ) سعيد(همسري
انجامد، از او پنهان داشته است و او را دچار سرنوشتي محتوم و مرگبار كرده است، يـأس و         مي

كنكـاش  «ه بايـد دوبـاره   ي اش با سعيد ك ـ ي زندگي مشترك پنج ساله   ترديد و ابهام در آينده    
  .تا خود را و او را بازيابد» كرد مي

. رسـد  ، هرگـز در انتهـا بـه پاسـخ نمـي     بنـدد   در ابتدا در ذهن زن نقـش مـي         سؤالاتي كه 
فضاي داسـتان را پرابهـام كـرده       ،رض آميزِ همراه سؤالات ترديدآميز    هاي تعا  انتهايي انديشه  بي

شود كه نويسنده آن رابـا فـضاي          برجسته تر مي   وقتي ،اين ابهام حاكم بر فضاي داستان     . است
اين گرفتگي روحي و ذهني زن، بـا پرداخـت نمـادين فـصل             . كند ي ذهن زن همراه مي     گرفته

و نـار  ها و خرد شدنـشان زيـر پـا و چـشم انـدازي از درخـت چ              پاييز و ريزش پي در پي برگ      
 ـ         برگهاي ماننده به پنجه    شان زن پـيچ و تـاب       هاي مرگ در اطراف شخصيت گره خورده و پري

  .دارد خورد، خواننده را به تفكرّ و تأمل و تفسير وا مي مي
ي و دردآلود زن، در پي بي خبـر          ذهن روشن سعيد درتقابل با انديشه هاي تلخ و بدبينانه         

پيــام ســنگين و هــشداردهنده اي از تقابلهــاي  مانــدن از تــركش ســالهاي جنــگ همــسرش،
هـاي جبـران ناپـذيري در      ممكن است آسيب  اني است كه   سختيها و رنج هاي پنه     خانوادگي و 

، بن بست انديـشه هـاي زن را   كوچه بن بست ترسيم شده در داستان. سطح جامعه پديد آورد   
پيام تلخي شهادت و بيوگي او را در فضاي بـسته           زنبيل زن، » قرمز« كشد و رنگ   به تصوير مي  

هـاي   ن و تكيه دادن پيوسته اش بر پلهو سر خوردن چادر از سر ز. ذهن اجتماع به همراه دارد 
سـعيد و از دسـت دادن تنهـا تكيـه گـاه       ، سخن از يأس و نااميدي او از بهبود همسرش،    ايوان

، با تـصوير درخـت چنـار و سـايه     مادين، براي بازتاب افكار تلخ زناين زبان ن. زندگي اش دارد  
، برگهاي ماننده به   رخت چنار حضور د . يابد ر داستان پيوسته تداوم مي    شوم آن بر زندگي زن د     

وم برگهـا در    هـاي آن و ريـزش متـدا        پنجه هاي مرگ آن و وزش باد و تكان خوردن سرشاخه          
  .ي اوست آور استيلاي پنهان سايه مرگ بر زندگي عاطفي و زنانه ، پيامصحنه هاي داستان نيز

 ذهنيـت  ، زبان نمـادين ه ادبي و زيباي يادداشت هاي سعيد، قطع »آداب سفر «در داستان   
مخاطـب او، نـه تنهـا    .  دردهاي درون و تـركش هـاي سـر اوسـت    سعيد و دليل پنهان داشتن   

  .تواند حرف هاي او را دريابد همسرش، بلكه هركسي است كه نمي
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ايـن رمزگـان هـم ،چـون        . يا رمزگان پـازل هـا     «: (Hermeneutic)رمزگان هرمونتيك 
ايـن  (هـايي مطـرح شـوند     رسـش هـر وقـت پ  . رمزگان كنش ها يكي از وجوه نحو روايت است  

دهد، عنصري از رمزگان     كه داستان در نهايت به آنها پاسخ مي       ) كيست؟ اين چه معنايي دارد؟    
 اين رمزگان به معماها و گشودن آنهـا         .)217 :1383اسكولز ،   (» هرمنوتيكي در برابرمان است   
. اسـت » ي داستان الگوي پليس « و كشف داستان يا به گفته بارت         مرتبط است و در واقع رمزها     

؟ در ايـن رمزگـان جـاي        هايي از قبيل چه كسي مي پرسد؟ معناي پرسش او چيـست            پرسش
  .)241 :1390، احمدي( گيرند مي

چـرا زن پـس از      « شـود كـه    ، با اين سؤال مبهم و معماگونه آغاز مي        »آداب سفر «داستان  
اسـت و چـرا     مانده  ، هنوز از جراحت و تركش سر همسرش بي خبر           تركپنج سال زندگي مش   

اين سـوالات در  . »، زن را از اين مشكل جسماني خبر نداده است؟و حتي خود اوپدر و مادر او  
كي ايـن اتفـاق افتـاده    ...«: آيد مرور ذهنيات زن، از زبان راوي، در ابتداي داستان اين گونه مي         

: 1377، ريقيـص (  »...و كجا بوده؟ مشغول چه كاري بوده؟      بود؟ وقتي سعيد را مي آورده اند ا       
 و او را به همسر خـويش و         در طول داستان پيوسته تداوم دارد     ،   اين سؤالات در ذهن زن     .)45

بگـويم از   . اگر بپرسند چي شده ؟ چه بگـويم       «: كند  صداقتي كه تصورش را دراد، بدبين تر مي       
  .)51 :1377قيصري، ( »دانم شود بگويم نمي كي شروع شده ؟يعني باورشان مي

او را در پـي  . انگيـزد  سي ذهن قهرمان، كنجكـاوي را در خواننـده بـر مـي     اين سؤالات اسا  
، حس همذات پنـداري، زمينـه       ز اين رو  ا. كند ، همراه مي  تن پاسخي قانع كننده با افكار زن      ياف

آشـنايي زدايـي   . شـود  ساز تفسيرها و توجيهات متفاوتي از رفتار سـعيد و پـدر و مـادر او مـي          
اي بـا اعتقـادات راسـخ        چگونه ممكن اسـت رزمنـده     : گيرد يدرداستان، از همين نقطه شكل م     

كه نام داستان نيز از باب چهـاردهم        (حلية المتقين   ديني و مقيد به مطالعه كتب ديني مثل         
، مسأله مهم تركش سر خود را از شـريك آينـده زنـدگي خـويش     )شده استاين كتاب گرفته  

و روزي دسـتش رو      ي از اوضايع مي كند    كرده است با اين كار حق      پنهان دارد؟ و آيا تصور نمي     
  شود؟ مي

كجـا  دانست به كي يا     اي كه نمي   كينه. زد داشت جوانه مي  . ...چرا نبايد به ما گفته باشند     «
قيـصري،  ( »شـود  يعني فكر نكرده بودند روزي دستشان رو مـي        . اين محاله . بايد نسبتس دهد  

137 : 48(.  
جـست جـوي اوليـه زن از        :  نمـود دارد   رح داسـتان چنـدين بـار      اين آشنايي زدايي در ط    
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ايـن  . شـود  آغاز مـي  حلية المتقين   كتابخانه و در ميان كتابها از ديوان حافظ و كتاب مذهبي            
نكته بازگو كننده افكار انتقادي زن، از تناقض ميـان اعتقـادات دينـي همـسر خـويش و عـدم              

ابتـداي صـحبت بـراي    در ايـن كـه بايـد او در همـان      .توجه به حق اوليه و آشكار خود اوست  
، منجـر بـه ازدواج نكـردن او         شد و چه بـسا ايـن اطـلاع          ازدواج از مسأله تركش سر مطلع مي      

حليـة  گذاري داستان با اين رويكرد بـوده اسـت؛ چراكـه بـاب چهـاردهم                 حتي نام . گشت مي

خوانـده و همـسرش را بـه گـوش دادن بـه آن توصـيه         كه سعيد پيوسته آن را مي     -المتقين  
  .:بوده است» آداب سفر «-است كرده  مي

. انـد  باب چهاردهم، در آداب سفر آورده     : خواند مي نشست زير پنجره و تو نور آفتاب مي        « 
  .)48 : 1377همان، (» كني يا نه ؟ گوش مي

،اشـاره بـه عـروج ملكـوتي سـعيد در بيمارسـتان بـا        ) آداب سـفر ( تفسير ديگر از اين نام    
، پانزده سال بـا زبـان ايمـا و ابهـام            ثر تركش سر پس از ده     اي پر از دردهاي نهفتني در ا        سينه

  .تواند باشد مي
، منزلي   احوالات زن در جست وجوي نسخه و عكس همسر خود در ميان اسباب و اثاثيه              

توزانه و ناراحت و از سوي ديگر بـا   پريشانه، كينه او با حالتي روان. غير متعارف و نامعمول است  
ايـن  . ، از همه چيـز متنفـّر اسـت        احتمال از دست دادن همسرش    نده از   احساسات ناراحت كن  

: ه بـود  بالاي كارت نوشت  ...« :احساس تنفرّ و بيزاري، در اين عبارت به زيبايي نمود يافته است             
آلبوم عكس را دوبـاره     . اين شد زندگي  ....كارت را پرت كرد ته كشو     . خانه اي از مهر مي سازيم     

  .)49همان،(» ...تكان داد
ي قهرمـان داسـتان مواجـه        هـا، در زنـدگي زنانـه       ها و تعارض   ه با دنيايي از تناقض    خوانند

 كه او   ان درستي رفتار سعيد   انتخاب مي . بيند شود و به يكباره خود را در معرض انتخاب مي          مي
بيني زن نـسبت بـه      هاي از سر ناراحتي و كينـه و بـد          را از تركش سر خبر نكرده است و رفتار        

 و تفـسير و  اين گزينش و انتخاب در طرح داستان، زمينه را براي تأويـل . صداقتي همسرش  بي
 و در برابـر     انـه فكـري   اين تقابل دوگ  . كند ايجاد مي ) تقابل مرد و زن   (تحليل اين دو شخصيت     

، صداقت زنانه در برابر تصور      ههم قرار گرفتن خويشتن داري مردانه و احساسات و عواطف زنان          
ي روياهـاي زنانـه، از       ي پرشـور و مهـر در برابـر فـرورختن خانـه            خيانت مردانه و تصور زنـدگ     

  .هاي ساختاري اين داستان است ويژگي
 يكبـاره دچـار بهـت و حيـرت          ي ديگري كه خواننده را بـه       ، نكته برجسته  در اين داستان  
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و خواننده و قهرمان داستان را در شناخت شخصيت سعيد دوباره بـه جـست و جـو وا               كند   مي
هايي بريده بريده است كـه همـسر سـعيد در اثنـاي جـست و جـو آنهـا را                      اشتدارد، يادد  مي
  :يابد مي

تا به رشـته سـخن در      / ه نيستند جامه و چكام  / تا زتن درآورم   /جامه نيستند  /دردهاي من 
.) دردهـاي مـن نهفتنـي اسـت       / دردهاي من نگفتنـي   / اي جان برآورم  نعره نيستند تا زن   / آورم

  .)52-51، همان(
 ، پيوسـته زن    اين سؤالي است كه در طول داستان       .»ت درباره كه و چه بود ؟      اين يادداش «

انديـشه اي پـر ابهـام و بـي پاسـخ مانـده و شـايد                 . وامـي دارد  و خواننده را توأمان به انديشه       
ي نوستالژي و يك شادي گمشده و دلتنگي براي روزگار از دست رفته، تا آنجا كه حتي                  نتيجه

حـالا  «:، نمي توانـد پاسـخي بيابـد    مسرشرنوشت محتوم خود و ه قهرمان داستان در پايان س    
يعني بايد بـه اينجـا مـي رسـد تـا يـك قـدمي        . سعيد ديگري پيدا كرده بود كه نمي شناخت     

اول . كـرد  كنكـاش مـي   . بايـد مـي گـشت     . نج سال چه كرده بود    اين پ ... يعني. زبان لال .مرگ
  .)53: 1377قيصري، (» ...بعد سعيد را . خودش را 

ز اي بـاز ا  ، بـا دامنـه  معما و پاياني دردآلـود و اثرگـذار  ن داستان با آغازي دوباره از طرح  اي
اگـر مـي    . خيلي حرفها بود كه بايد مي گفت و مي شنيد         « : رسد ميتأويل و تفسير، به فرجام      

 )همان(»كرده؟ اش را از او پنهان مي ديدش اول از همه بايد مي پرسيد چرا تا به حال گذشته

انش را چونان   به نويسنده اجازه مي دهد تا داست      «: عتباري و اشاره به نوع روايت        ا رمزگان
مثلاً شخصيتي كه داستان را روايت مي كنـد، ناگـاه سـر از داسـتان در            . واقعيت جلوه گر كند   

  .)241: 1390احمدي، (» شود ، يا ناگاه بدل به خود مؤلف ميآورد مي
هـر قـدر نويـسنده احـساس خواننـده را بـه          . حقيقت مانندي در داستان يك اصل اسـت       

تـر و   احساسات قهرمان داستان و ديگر شخصيت ها، نزديك كند، روايت داستان اقنـاع كننـده        
روايـت  . اي از حقيقـت و تجربـه اسـت         ، آميزه داستان كوتاه آداب سفر   . واهد بود تر خ  پذيرفتني

معـه و خـانواده هـايي       هاي تلخ اجتماعي و آسيب هاي سـطح جا         داستان بازگو كننده حقيقت   
  .اند است كه از نتايج شوم جنگ هاي انساني در امان نمانده

، در داستان آداب سفر   . ي روايت است   ، توجه به شيوه    كردن داستان  هاي باور پذير   از شيوه 
ي قهرمـان داسـتان،      در چهـره    فضاي غمگنانه و يأس آلود داستان،      .روايت، سوم شخص است   

ديـدها و بـدبيني هـاي در    ي وي، تر  احـساسات زنانـه   . شده است ، خوب پرداخته    همسر سعيد 
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در ك اين احساس و همراهي با شخصيت اول داستان، ناشـي از             . منظر نخست، منصفانه است   
گـزينش روايـت داسـتان از نـوع     . ي ديد سوم شـخص اسـت   قلم روان نويسنده و گزيش زوايه 

استاني در جهت پراخت شخـصيت زن و  داناي كل، نويسنده را آزاد گذاشته تا از تمام عناصر د       
بـه گونـه اي كـه خواننـده بـا راوي و قهرمـان داسـتان                 . درونيات و ذهنيات او به خوبي برآيد      

اود و روحيـات او را تحليـل        ك ، شخصيت زن را مي    راوي داستان .  هم ذات پنداري كند    احساس
  .كند مي

 بـازنمود  –ن بيرونـي    ، بـر مبنـاي كـانو      »ژنت« اين داستان در تقسيم بندي       كانون روايت 
طـرف عمـل كنـد و همچـون      شود راوي همچـون نـاظر بـي    اين شيوه باعث مي   .1همگن است 

 هـاي  از فايـده . دوربين فيلمبرداري به روايت كردار و گفتار شخصيت داستاني خويش بپـردازد       
را مخاطـب گفتـار     خواننده به جاي اين كـه همـواره خـود           «استفاده از اين روش آن است كه        

، با نمايشي شدن حكايت، بي واسـطه كـردار و شـنونده مـستقيم گفتـار                  احساس كند  گوينده
 در بخش پايـاني داسـتان احـساس و انديـشه            .)57 : 1385،  رضي و فيض  (» ستشخصيت ها 

يعني بايد  . شناخت حالا سعيد ديگري پيدا كرده بود كه نمي       « : شود زن، به خوبي بازنمايي مي    
اين پنج سال چه كـرده بـود بايـد بـر           ... رگ زبان لال يعني     به اينجا مي رسيد تا يك قدمي م       

كـرد، اول    كنكاش مي . گشت گشت به عقب سال به سال ماه به ماه لحظه به لحظه بايد مي              مي
جنبيدند يعنـي در ايـن سـالها     هاي چنار مي   خودش را بعد سعيد را پنجره را باز كرد سرشاخه         

  .)53 : 1377قيصري ، ( » رتش را داد به بادكردم و نكرد ؟ صو من چه كردم كه يا بايد مي

  

  نتيجه

ستدلالي، برخـورداري از پيرنـگ      گيري از ساختار منسجم و ا      با بهره » آداب سفر «داستان  
 بـا   ي روايـي   ، توجه بـه شـيوه     حليل روحيات دقيق قهرمان داستان    شخصيت پردازي و ت    ،قوي

هـاي    ر خوب و تأثير گذار از داستان      هاي بسيا   بازنمود همگن و فضاسازي    –كانون روايي بيروني  
  .است» طعم باروت«داستان در مجموعه  ،كوتاه موفق مجيد قيصري

اين داستان، با رويكرد اجتماعي و پرداختن به ابعاد مختلف روحيـات قهرمـان داسـتان و                 
سـاس نظريـات   ، قابليـت بـازخواني بـر ا       ه وي، در پسِ آسيب هاي پس از جنگ        احساسات زنان 
 )قاعـده (فت  از اين رو، در اين داستان بر مبناي نظريات گرماس سه پير           .  را دارد  ساختارگرايان

في قهرمـان  پيرفت ميثاقي كـه ابهامـات و سـؤالات و هيجانـات عـاط     : در داستان مشخص شد  
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هاي داستاني زن در يـافتن پاسـخ    پيرفت اجرايي كه به تمامي كنش     . شود داستان را شامل مي   
پيرفت انفصالي كه به تـداوم تـشكيك هـا و تفكـّرات متنـاقض و                گردد و    سوالات او اطلاق مي   

  .گردد بدبينانه وي درباره همسرش بر مي
: ايـن داسـتان دارد كـه عبـارت اسـت از           رمزگانهاي بارت نيز مصاديق روشني در ساختار        

هـاي روايـي داسـتان كـه بـا نظريـات گرمـاس تبيـين شـد، شـاهد مجموعـه                     رمزگان كـنش  
 كـه بـه نـشانه هـاي محيطـي و      رمزگانهاي معناشناسانه. شود تان ميهاي قهرمان داس  عملكرد

، بيانگر شخصيت نااميد و دچار يأس و تعارض فكري است و فضاي             شود روانشناسانه اطلاق مي  
 بيـانگر   رمزگـان فرهنگـي يـا ارجـاعي كـه         . كند ترسيم شده براي او اين موضوع را تشديد مي        

رود   چنان برجـسته شـده اسـت كـه تـصور مـي             ، در اين داستان   انديشه هاي فمينيستي است   
رمزگان نمادين كه با پرداخـت هـاي سـمبليك از صـحنه هـاي               . ي داستان زن است    نويسنده

، بيانگر تلخي ها و شومي جنگ و آسيب هاي پـس            تلف و محيط سازي مناسب در داستان      مخ
و پـرده   هرمونتيك كـه قـصد گـره گـشايي        رمزگان. طح خانواده و جامعه است    از جنگ، در س   

برداري از مجموعه سؤالات و ابهامات و معماهاي داسـتان دارد، زمينـه را بـراي بازتـاب افكـار             
رمزگـان  . كنـد  دايي در متن داسـتان فـراهم مـي        پريشان و ظهور احساسات غريب و آشنايي ز       

اي از حقيقت مانندي و واقعيت پنداري را مـي بخـشد و گـزينش               اعتباري كه به داستان جلوه    
ت ماننـدي را   بازنمود همگن، اين همذات پنداري و حقيق–وم شخص با كانون بيروني   روايي س 

  .دهد جلوه بيشتري مي
  

  نوشت پي

تحليل عناصـر داسـتاني   «: ي ارزشمند  براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به مقاله     -1
  .نوشته دكتر احمد رضي و فائقه عبداللهيان» شطرنج با ماشين قيامتدر رمان 

 
  منابع
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تحليل عناصر داستاني در قصه هاي مقالات شمس «، احمد و فيض، مهديه، رضي -7
 .68-51، صفحات  6، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره »تبريزي

، 39ي  ، شماره احمد ابو محبوب، ادبيات داستانيي ، ترجمه»ساختارگرايي« ،ريك ،فيليپ -8
 .21-17صفحات1371،17سال 

ن و ادبيات ، پژوهش زبا»رويكردهاي عمده ادبيات داستاني جنگ« سعيدي، مهدي، -9
 .36- 21، صفحات )1385(، پاييز و زمستان داستاني، شماره هفتم

 عباس ي راهنماي نظريه ي ادبي معاصر، ترجمه ،)1378(، پيتر، دن، رامان و ويدوسونسل-10
 چاپ چهارم ،انتشارات طرح نو ،مخبر، تهران

  .، نشر صرير، تهران، طعم باروت، چاپ اول)1377( قيصري، مجيد، -11
 ،)ييصورتگرايي و ساختار گرا(نظريه هاي نقد ادبي معاصر ، )1377(علوي مقدم، مهيار،  -12

  .تهران، سمت
، »تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه پوش از منظر بارت و گرماس«، فاطمه، كاسي-13

 .200- 183، صفحات )7، شماره ي پنجم، تابستان و پاييز ادب پژوهي

  .، انتشارات بزرگمهرمد تقي غياثي، نقد تكويني، ترجمه ي مح)1369 (، لوسين،منگلد -14
، مجله ي بوستان ادب دانشگاه »يعي كدكني و شكل گراييشف«محمديان، عباس،  -15

 .131-103، صفحات 1/56، پياپي1388دوم، زمستان شيراز، شماره ي

  .، كتاب مهناز، تهران، واژه نامه هنر داستان نويسي)1377( ميرصادقي، جمال -16
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